
 

 

 

 

 

 یتیهو  یهامرتبط با مؤلفه اتیآ یبازخوان 

   انسان فیدر تعر

 یمحمدرضا شاهرود 

   ی مانی ا  ه یمحمدرضا فق  دیس       

 ده یچک
 ی و ماد  یرالاهیغ  یهاعلوم بر فلسفه  نیا   بودنیمبتن  ،یاز جمله مسائل مهم در مطالعات علوم انسان

مسئول نپنداشتن او در برابر خداوند   جهیانسان و در نت  انگاشتنوانیح  یها بر نوع آن  یاست که بنا
انسان، با عبور    زخود ا  یینها   فی تعر   انیدر ب   ،یلیتحل یفیتوص  کردیمتعال است. نگاشتهٔ حاضر با رو 

  ن، ی گز یجا یاهینظر  ۀمتأله« به مثاب ی»ح   یمترق فیتعر  زیناطق« و ن  وانیکهن و مشهور »ح فی از تعر 
متألهانه،   اتیصِرف ح   انی ب  رای ز   داند؛یم  ریاخ   یۀز نظر ا  ترقیجلوتر و دق  یعبد« را گام  ی»ح  فی تعر 

انسان  اراد  یبلکه خضوع عمل  ست،ی ن  تینشانگر مقام  از  و   ۀبرخاسته  برابر مبدأ کمالات،  در  انسان 
مقاله معتقدند   نی . نگارندگان ادهدیانسان را شکل م  یینها   فی تعر   ا،ی دن  اتیح   ۀاو در نشئ  تیعبود

برسانند و در   اش یینها   تیقادر خواهند بود انسان را به غا   یعلوم انسان   ف،یتعر   نیبر ا   یصرفاً مبتن
 نکهیکنند، البته به شرط ا  نیتأم   اشیحرکت عبود  ااو را متناسب ب  یویو سعادت دن  شیحال آسا  نیع

را به عنوان    یالاه  عتی شر   یو مبان   متناسب با آن توجه کنند و اصول یازهایانسان و ن   اتیبه مراتب ح 
 کردیرو   دهد،یرخ م   یاجتماع  اتیکه در ح   ،ینیحل مسائل ع   یو برا  رندیبپذ  شیخو   یاصل  ۀشاکل
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 .عبد یمتأله، ح یناطق، ح  وانیح  ،یعلوم انسان ،یقرآن  یشناسانسان  : ها کلیدواژه 

 مقدمه 
متفکران جهان و در گفتمان رایج ایشان، انسان با عنوان »حیوان ناطق« شناخته شده است   شه  یاز دیرباز در اند

  ، را به دو معنای نطق داخلی  «نطق»سینا  (. ابن1/236:  1404سینا،  ابن  ؛2/787:  1377،  اندلسی  رشد)ابن
(. بازاندیشی در  55:  1400سینا،  کند )ابنتفسیر می   ،یعنی تکلم ظاهری  ،و نطق خارجی  ،یعنی اندیشیدن

اجمال  و او را به   شناسدیبه ظاهر م  فقطاین حقیقت است که این تعریف، آدمی را    ۀاین تعریف آشکارکنند
که از جهت حیات با دیگر موجودات جاندار مشترک است و صرفاً از جهت نطق یا    داندیم  یاموجود زنده
حیات گیاهی و حیوانی است    ن در این تعریف، جامع  ده است. از منظر منطقی، حیواش ها متمایز  اندیشه از آن 

عملی است )جوادی آملی،   ۀعلمی و انگیز  ۀفصل این تعریف، همان نفس دارای اندیش  ۀبه مثاب   همو ناطق  
خالق انسان به وی ارائه    ۀوحیانی که از ناحی   یهاولی این اندازه از شناخت، بدون اتکا به آموزه   ،(137:  1389

ندیشی دینی در تعریف انسان در لسان خالق او، کفایت نخواهد کرد؛ لذا علاوه بر شناخت اده و بدون ژرف ش 
د. کربه وی نگریست و او را بازکاوی  هموحیانی  یهاانسان از این طرق مألوف، شایسته است از منظر آموزه

حقیقت وجودی انسان    قرآن، تبیین  یهارسالت   نی ترنگاهی گذرا به آیات قرآن کریم بیانگر آن است که از مهم
. باید رسدی و به کمال اختصاصی خود م  گرددمی  شود، تربیتاست که در پرتو آن حقیقت، انسان آفریده می

گفت این امر، یعنی اختصاص بخش معتنابهی از معارف قرآنی به معرفی انسان به خود  او، کاملًا معقول 
 اختصاص یافته باشد. انبد یاژه ی نماید که چنین اهتمام واست و طبیعی می

 پژوهش  ۀپیشین
زمین  ۀپیشین آن  که در  فیلسوفان بزرگی    ۀآثاری  به دوران عارفان و  دارد،  انسان وجود  تعریف ارسطویی  نقد 

،  لدین شیرازیصدرا؛  3/154:  تابیعربی،  : ابن.نمونه نک   از بابگردد )عربی و ملاصدرا بازمی همچون ابن 
در  6/289:  1981 شجاری  مرتضی  ابن   ۀ مقال(.  دیدگاه  از  انسان  )شجاری، »تعریف  ملاصدرا«  و  عربی 
»حی متأله« را با    ۀجوادی آملی، نظری   عبداللهپرداخته است. در دوران معاصر اما،  وضوع  ( به این م1383

که تاکنون  است  ده  کرسفه و عرفان و البته با چاشنی آیات و روایات مطرح  لنظران فصاحب   دیدگاهگیری از  الهام
(. این نظریه مبنای 150:  1384شود )جوادی آملی،  می   محسوبارسطویی    ۀ بدیل برای نظری   ۀترین نظری مهم
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 ۀقرآنی و حدیثی قرار گرفته است. مطالع   ۀشناسی و با صبغ های بعدی با رویکرد انسانبسیاری از پژوهش
جوادی آملی    ۀاول بر نظری   ۀاند؛ دستها بر دو محور متمرکز شدهآن  بیشتر  دهدنشان می ها  گونه پژوهشاین

تبیین و تشریح حقیقت »  ۀمقال  مثلاً   ؛اندای به شرح و بسط این نظریه پرداختهیک از زاویه   اند و هرتمرکز یافته
به عنوان یکی از پیش ناصلی روان  یهافرض انسان  بر اساس  بر مفهوم »حی متأله«  کید  با تأ   ۀ ظری شناسی 

آیت   تفسیر انسان  به  آملیانسان  نوری،  الله جوادی  و  اندیش(، »1396« )علیان  انسان در    ۀ هویت حقیقی 
بخشی دین به انسان از دیدگاه علامه  و »هویت  ،(1399شناختی جوادی آملی« )شهریاری و نجفی،  انسان

( آملی«  در    ( هر1393سیمکانی،  دهقان  جوادی  نوعی  به  ای  صددند کدام  ساحت امتداد  در  نظریه  های ن 
  مثلاً   ؛اندبا نگاه نقد نگریسته  همکه به این نظریه    استشماری  دوم مقالات کم  ۀ. اما دستبکاوندگوناگون را  

قرآن و عترت« ضمن نقد این نظریه،    یها»حیّ متأله« در سنجه  آموزه   ه  ی »نظر  ۀمحمدعلی دولت در مقال 
گیرد و با نگاه نقد  دوم قرار می   ۀرو در دست   پیش    ۀند. مقالکیعنصر »عقل« را اصلی در تعریف انسان معرفی م

 ند مسبوق به سابقه نیست.کپردازد؛ اما آنچه به عنوان مکمل مطرح می اصلاحی به تکمیل این نظریه می 

 های قرآن بازاندیشی در جنس انسان بر اساس آموزه. 1
آیاتی که انسان در آن محوریت دارد و این آیات، در صدد معرفی زوایای پنهان وجودی انسان دربارۀ  مطالعه  

انسان، کامل و صحیح    بارۀشده در علم منطق درمطرحکه تعریف   دکنیوست، ما را با این حقیقت آشنا مابه  
را که    یاین فصل  ممیزهستی او را لحاظ نکرده است؛ زیرا قرآن، آن قدر  مشترک و    یهانیست و تمامی کرانه 

در تعریف نهایی قرآن از انسان، نه از حیات  حیوانی سخنی   زیرا؛  شناسدیبه رسمیت نم  اندکرده  ادمنطقیان ی
آمده است؛ بلکه در فرهنگ قرآن کریم، بسیاری   میان  به چیزی  سطحی    ۀو نه از تکلّم عادی و اندیششده  گفته  

ر به سلب هویت انسانی  شع  ها با تعابیری م  و خداوند از آن   شوندینماز افراد  »حیوان ناطق«، انسان محسوب  
لَا   ۀتر از آن« در آیچونان أنعام و پست»  :از ایشان، نظیر مْ إ 

نْ ه  نْع   ک  »إ 
 
ب  الْْ

لُّ س  ض  مْ أ  لْ ه  (  44  :یلًا« )فرقانام  ب 
ک  ذ  ک    نما: »و  و شیاطین انسان  لْن    ل  ع  ک  ج  ل  ی  ا  ب 

ن  وّ   لِّ  د  ی  اً ع  « )أنعاماط   ش  نِّ الْج  نْس  و  الْْ  رده: 112  :ین   و انسان م   )
نْ ک  »أ   م  یِّ و  حْی  اً تان  م  أ  اه  و  یْ  ف  ور  ن  ه  ن  ا ل  لْن  ع  ی النَاس  ک   ی  اً ج  ه  ف  ی ب  یْ مْش  ات  ل  م  ل  ی الظُّ ه  ف  ل  ث  نْ م  ا« )أنعامم  نْه  جٍ م  ار  خ   ب 

 :س 
 . کندی( یاد م122

یاز نگاه آ که   یاه یاما نه آن حیات نازل و فروما  ،مبنا و اساس تعریف انسان است  «بودنیات قرآن، »ح 
جانداران   شریک   هم دیگر  و  سهیم  او  لفظ  ادر  مقابل    «حیات»ند.  در  لغوی  نگاه  از  است   « مرگ»گرچه 
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مرگ را به ذهن متبادر   ۀ( و در بادی امر، معنای حد فاصل زمان ولادت تا لحظ 6/2323:  1376)جوهری،  
( اما آیات  9/44:  1417)طباطبایی،    شودی یافت م  همد که نظیرش یا نزدیک به آن در سایر جانداران  کنمی

  هم  یتریکند که علاوه بر این معنای ابتدایی، برای حیات معنای متعالقرآن کریم به این حقیقت اشاره می 
ی  ا ه  وجود دارد: »و  م   ه  الْح  ی  نْی  اة  الدُّ ذ  ه 

ة  ل  ر  نَ الدَار  الْخْ  بٌ و  إ  ع 
هْوٌ و  ل  لَا ل  ی    ا إ  وْ ک  و  الْح  وا ی  ان  ل  « )عنکبوتان  ون  م    : عْل 

  ی ای که همچون لهو و لعب، گذرا و فانی است، مرتبهو(. بر اساس مفاد این آیه، جز این مرتبه از حیات دنی64
تا: )طوسی، بی  شودی و حقیقت زندگانی در او خلاصه م  دیگر از حیات وجود دارد که دائمی و باقی است

و آن را برای حیات آخرت   ،را از حیات دنیا نفی «حیات»، حقیقت معنای آیه(. خدای متعال در این 8/225
ها اطلاق  که خداوند این لفظ را بر آن  « حیات»  صادیقم  سایرگفت    توانیم  ،بر این اساس  1. کندیاثبات م

(. قرآن کریم این مرتبه از حیات را  2/330: 1417همین حقیقت خواهند بود )طباطبایی،  ۀکرده، مراتب نازل 
م م  خواندی »حیات طیبه«  به مؤمنان وعده  نصیب  دهدیو  این حیات  باشند   شانکه اگر ملازم عمل صالح 

ل  ص   م 
نْ ع  حاً م  خواهد شد: »م  ک  ال  نْث  نْ ذ  وْ أ  حْی  ی  رٍ أ 

ن  ل  نٌ ف  ؤْم  و  م  ی  ی   و  ه  یِّ نَه  ح  ةً« )نحلاةً ط  (. برخی از مفسران 97  :ب 
م دنیا دانسته مطرح   ۀوعد م برزخ شده در این آیه را مربوط به پس از عال  اند و معتقدند این حیات نیکو در عال 

اما برخی دیگر معتقدند این وعده تکریمی   ،(6/593: 1372یا بهشت نصیب مؤمنان خواهد شد )طبرسی، 
دنیا نصیب مؤمنان   که در همین  کاشانی،  شود  میاست  این 3/154:  1415)فیض  که  است  (. شایان ذکر 

ها در آن  انسان   ۀ حیات جدید و اختصاصی، اگرچه متفاوت است اما جدای از حیات سابق و عمومی که هم 
حیات خاص، در عین اینکه غیر از حیات عمومی است، با آن   این  ،تر ند، نیست. به عبارت روشنامشترک

(. پس کسی 12/343: 1417نه به عدد، بلکه به مراتب آن است )طباطبایی،   شاتحاد وجودی دارد و اختلاف
تر و روشن   تری بلکه حیاتش قو  ،نان حیاتی است دو نوع حیات ندارد که دچار تعدد شخصیت شودچکه دارای  

 ند یبیخواهد بود. از جمله آثار این حیات طیب آن است که صاحب این حیات، چیزی را م  و واجد آثار بیشتر
که عقل و   ابدییاش به افقی دست مند. عقل و ارادهامحروم   شکه مردم دیگر، از دیدن و شنیدن  شنودیو م
پیدا نخواهد کرد )هم  ۀاراد به آن دست  نباتی و  (. این افراد  7/337:  اندیگر مردمان هرگز  علاوه بر حیات 

هی است؛ چه اینکه حیوانات هم  حیات حیوانی، حیات دیگری دارند که مردم کافر فاقد آنند و آن حیات الا

 
رف ح  هی آ  را یاست؛ ز هی آ  نی حصر در ا   قی طر   ۀفصل به مثاب  ر ی استفاده از ضم ه،ی برداشت از آ نیا   یادب لیدل   .1 دار    یبرا   اتیاثبات ص 

 را در دار آخرت محصور کرده است.  یقی حق اتیآخرت نکرده، بلکه ح
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با وجود اشتراکشان در تغذیه و نمو با گیاهان، با داشتن حرکت ارادی، واجد حیات برتری به نام حیات حیوانی  
 هستند که گیاهان از آن برخوردار نیستند. 

 »من روحی« تا حقیقت »الروح«  ۀ. امتداد هویت انسان از مرتب1. 1
حقیقتی است که قرآن کریم از آن به »روح« تعبیر   ۀیدی، خود معلول علت و زاشحقیقت حیات و آثار عظیم

رمزآلود    ایله ئکند. مشاهده و بررسی آیات قرآن کریم بیانگر آن است که این حقیقت ناپیدا، همواره مسمی
وح  د یفرمایاش مبه رسول گرامی  پرسشسشگران بوده است. خدای سبحان در پاسخ به این  پربرای   ل  الرُّ

: »ق 
بِّ  مْر  ر  نْ أ  مْ   ی و  م  یت  وت 

ا أ  یلاً   م  ل 
لَا ق  لْم  إ  ن  الْع  (. به گمان برخی از مفسران، این بیان، نوعی اعراض  85  :« )إسراء مِّ

م امر است و امور شا  یاله ئمس  ،است؛ به این معنا که روح  پرسشحکیمانه به پاسخ   از   یترستهیمربوط به عال 
(. در مقابل، 6/675:  1372طبرسی،    ؛3/52:  1431چیستی روح برای پرسش وجود دارد )سید مرتضی،  

پاسخ نیست  معتقدطباطبایی    محمدحسین  از  این عبارت استنکاف  بیان حقیقتی در  ،است  روح    بارۀ بلکه 
نْ 169:  1402)طباطبایی،  پرسد  دربارۀ آن می   گرکه پرسشاست   است و منشأ ایجاد 1« در این آیه نشئیه (. »م 

وح  ، از جملهکه این کلمه در دیگر آیات  ؛ همچنانکند یاین مخلوق و حقیقت  این جنس را بیان م ي الر ّ لْق  : »ی 
« )غافر ه  مْر  نْ أ  لا  ( و »ی  15  :م  ل  الْم  زِّ ک  ن  « )نحلة   ئ  ه  مْر  نْ أ  وح  م  الرُّ یْ 2  :ب  وْح  یْ ن  ( و »أ  ل  ن    ک  ا إ  مْر  نْ أ  وحاً م    : ا« )شوریر 

م امر است )طباطبایی،    رساندی( از همین باب است و این مطلب را م52 :  1417که حقیقت روح از سنخ عال 
که هرچند   دنساری »روح« در قرآن کریم ما را به این نکته م  ۀ واژ  هایکاربست   ۀمطالع   ،همچنین(.  13/196

ی« )حجر اشی»روح« را اغلب در کلام نوران ۀ خدای متعال، واژ وح  نْ ر  یه  م   ف 
خْت  ف    :با قیودی همچون: »و  ن 

لْن  29 رْس  أ  یْ ( و »ف  ل  ن  ه  ا إ  وح  یَ   ( و »و  17  :ا« )مریما ر  « )بقره دْن  أ  س  د  وح  الْق  ر  در    اما  ،دهکر( و مانند آن ذکر  87  :اه  ب 
لا  ۀمانند آی   رخی آیاتب زَل  الْم  ن  ک  : »ت  وح  ف  ئ  الرُّ نْ ک    ا ه  یة  و  مْ م  ه 

بِّ ذْن  ر  إ  مْرٍ«  ب  الیه( ، بدون قید )مضاف (4  :)قدرلِّ أ 
روح، مخلوقی آسمانی و غیر از فرشتگان است. این ایجاد تمایز میان فرشتگان   دیآی که از ظاهر آن برم آورده

لا  وْم  ی  : »ی  ۀو روح، در آی الْم  وح  و  وم  الرُّ ک  ق  ا« )نبئ  فًّ ؛ زیرا صراحتاً صف  ابدیی( ظهور و بروز بیشتری م38 أ:ة  ص 

 
ن« نشئ  .1 ن« جاره بر اساس معان  یا گونه  هی »م  ن«، مفهوم  نی مختلف آن است. ا   یاز »م  ن« ابتدا   هیشب   ی»م    ات یدر ادب  تیغا  یبه »م 

ا   انینحو ابتدا   نکهیدارد، جز  ن«  الَذ  یۀدارد، مثل آ  یذات  نیتبا  موجود آغازکننده، با مبدأ خود،  ت،یغا  یدر »م  ان   بْح  سْر    ی: »س    ی  أ 
ه  ل   بْد  ع  ل    لاً یْ ب  ام  إ  ر  د  الْح  سْج  ن  الْم  قْص    ی  م 

 
د  الْْ سْج  ن« نشئ 1)إسراء،    «ی  الْم   یز یچ  یو انتساب وجود  یاتصال ذات  یا به گونه  هی(؛ اما »م 

ن« ب نی . ا رساندیبا مابعد از خود را م  . شودیم دهی دست د نی از ا  یدر لسان عرفا و حکما و مفسران  شتر ی گونه از »م 
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این مطلب  بر ( صادر شده عن )ا ومکه از معصهم . در روایات فراوانی د کن ی هی جدا مروح را از فرشتگان الا
کید شده و صراحت  (. 484: 1404: صفار قمی، .که روح مخلوقی اعظم از فرشتگان است )نک اندگفته اً تأ

تعریف جامعی از حقیقت »روح« ناظر به کاربردهای مختلف آن در قرآن کریم باید گفت    بیاندر مقام   
ورت مطلق و بدون هیچ قیدی تحت عنوان »الروح« حقیقت واحدی است که قرآن کریم از آن به ص «روح»

که این مراتب در    کندی . این حقیقت واحد، در تنزّلات مختلف خود، در مراتب گوناگون تجلی مکندییاد م
، تمام کمالاتی را  تریطول یکدیگرند؛ یعنی نسبت به یکدیگر شدت و ضعف دارند و مراتب شدیدتر و عال

اما هرچه مراتب به   ست،خودشان دارا  ۀتر وجود دارد، به همراه کمالات مرتبو نازل   تر فیکه در مراتب ضع 
  محمدحسین از آن حقیقت متعالی در دست خواهد بود. به تعبیر    یاشدهصورت رقیق   شودیانتها نزدیک م

طباطبایی، نسبت روحی که به شکل مضاف در آیات مختلف به کار رفته به »الروح«، همچون نسبت افاضه  
(. از روایات فراوان اهل بیت  20/174:  1417کننده یا نسبت سایه به صاحب سایه است )طباطبایی،  اضه به اف

( استفاده 478-475:  1404صفار قمی،  ؛  274-1/273:  1363: کلینی،  .نمونه نک از باب  ( در این باره )ع)
نور مقدس )  یهادر اختیار انسان  فقطکه حقیقت »الروح«    شودیم ( قرار عکامل، یعنی حقیقت چهارده 

 ها و یکی از مراتب عالی ایشان است. داشته و مخصوص به آن
، به »روحی«  ردیگیها تعلق مای از روح که به عموم انسان بر این اساس، خداوند در قرآن کریم از مرتبه

ف  است   دهکرتعبیر   خْت   ف  وح  : »ن  نْ ر  م  نْ   ۀ تعبیر، حرف اضافدر این    .(29  :« )حجرییه   به کار گرفته »م  « را 
( و برای آنکه تعلق آن به بدن را برساند  20/174: 1417است که بر منشأیت خلقت دلالت دارد )طباطبایی، 

(. جالب آنکه در تعبیرات قرآنی، 7/281:  1415تمثیلی به کار برده است )آلوسی،    ی»نفخ« را در بیان  ۀریش
کید    ۀ، بر جنبکند یت انسان به عظمت و نیکی یاد مآنجا که خدای سبحان از خلق مادی و جسمانی او تأ

و  ااز خلقت و حیات   یاژه ی بلکه پس از شرح مراحل مختلف خلقت جسمانی انسان، به مرحله  و ،ورزد ی نم
م م  کندیاشاره  سایر مخلوقات جدا  از  را  انسان  این مرحله،  »آفرینش ؛ مرحلهسازد ی که  را  آن  که خدا  ای 

أن  خواندیاوت« ممتف  نش  مَ ا  لْ : »ث  « )مؤمنونآ   اً ق اه  خ  ر  ب  14  :خ  ت    ار ک  ( و همین جاست که خداوند با تعبیر رسای: »ف 
حْ  ا  الْ اللّه   ن   ق  خ  س  حْ   ،و خالق او  کندمی ( انسان را تکریم  14  :ین« )مؤمنونال  الْ یعنی خود را »ا  ن   ق  خ  س  ین«  ال 

یْ است که قرآن به آن اشاره کرده است  ایهمرحلخواند. این مرحله، همان  می وَ ا س  ذ  إ 
نْ : »ف  یه  م  خْت  ف  ف  ه  و  ن    ت 

)حجر  » ین  د  اج  س  ه   ل  واْ  ع  ق  ف  ی  وح  انسان 29  :رُّ به  که  روحی  از  بالاتر،  مراتب  در  کریم  قرآن  مؤمن  (.  های 
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یَ ، با عبارتی مثل: »است  ده کرآن تکریم    ۀها را به وسیلاختصاص داده و آن « )المجادلهو  أ  نْه  وحٍ م  ر  مْ ب 
ه  ( 22  :د 

:  1372د )طبرسی،  ورزو بر سببیت مضاعف روح ایمان در تسدید و تقویت مؤمنان تأکید می  کندمیتعبیر  
خود را به آن مخصوص گردانیده، با عبارتی مانند:   یانبیا  فقطتر، از روحی که  عالی  ی ا( و در مرتبه9/383

یَ   »و   «  دْن  أ  س  د  وح  الْق  ر  »قدس« بر نزاهت و طهارت    ۀ »روح« به واژ  ۀ واژ  فزودنند و با اک میتعبیر  (  87  :)بقره اه  ب 
کید  ۀویژ  (. 3/4: 1369شمرد )طیب، میورزد و آن را موجب یاری رسولان خود برمیاین مرتبه از روح تأ

بدین معنا اما    ، و انسانی است  است که جامع حیات نباتی، حیوانی   ی ا وجودی انسان به گونه   ۀ گرچه سع 
از آن قرار داد، باز هم از نگاه قرآن کریم به   تر ن یی حیوانی و بلکه پا  ۀ نیست که اگر انسانی، حیات خود را در مرتب 

هی برخوردار باشد با مقام انسانیت  بلکه اگر موجودی فاقد حیات باشد، یا از حیاتی غیرالا   ، او انسان اطلاق شود 
 ،(، چنین فردی در ظاهر، صورت انسانی دارد ع علی )  حضرت (. به تعبیر  36:  1384ی آملی،  فاصله دارد )جواد 

مرتب  در  است،  انسانی  وجود  حقیقت  همان  که  قلبش  مرده   ۀ اما  و  گرفته  قرار  است   ی احیوانیت  متحرک 
(. بر این مبناست که محشورشدن انسان در روز قیامت به صورت حیواناتی همچون  87  ۀ خطب   البلاغه: نهج ) 

؛ زیرا او دچار تغییر ماهیت نشده، بلکه انسانی  شودی دردناک محسوب م   ی عذاب   ش سگ و خوک و بوزینه، برای 
  آنکه حیوان از   حال   ، ( 146/ 12:  1388است که در صورت این حیوانات محشور شده است )جوادی آملی،  

، بلکه اوج لذت د رنجنمی   ی ا به درخت دیگر یا دنبال هم گذاشتن ذره   ی بودنش در جنگل و پریدن از روی درخت
ده و این همان صراط مستقیم اوست: کرتعالی او را برای پیمودن همین مسیر خلق برایش همین است؛ زیرا حق 
ی   اص  ن  ذٌ ب  و  آ خ  لَا ه  ابَةٍ إ  نْ د  ا م  بِّ »م  نَ ر  ا إ 

ه  یمٍ« )هودت  ق 
سْت  اطٍ م  ر  ی  ص  ل  (. تفاوت مهم انسان با سایر موجودات  56  : ی ع 

دارند، انسان موجودی است که این    ناپذیر یک مقامی معلوم و تخطی   ها که هر در این است که برخلاف آن 
ورود    ۀ نسان در لحظ وجودی در نوسان باشد. به بیان دیگر، ا   قابلیت را دارد که به اختیار خود، در تمام این مراتب  

م دنیا فعلیت حیوانی دارد و از نظر   رفته همین فعلیت قوه و استعداد است اما رفته   ۀ انسانی، در مرتب شأن  به عال 
ذات   ۀ دهندتشکیل   ی دیگر اجزا  کردن و با محقق   کند ی حیوانی را که جزئی از ذات وی است، در خود تثبیت م

 . رساند ی ند و آن را به فعلیت تام مک می خود، به سوی جزء دیگر کمال انسانی حرکت  
یمٍ«»ل  : آیۀمراد از »أحسن تقویم« در  بر این اساس، قْو  ن  ت 

حْس  ی أ   ف 
ان  نْس  ا الْْ  قْن  ل  دْ خ  مطلق   ۀهمان مرتب ق 

مطلق روح و متحد با    ۀ»الروح« است که از مراتب اعلای انسان کامل است. پس موطن اصلی انسان، مرتب
م أمر تنزل یافته تا به پا وجودی خود    ۀمرتب  نی ترن ییآن است؛ اما این حقیقت متعالی از مراتب خود در عال 
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این مرتبه همان أسفل    .کند یی« یاد موح  ر    نْ که متحد و قرین با ماده است و قرآن کریم از آن به »م  برسد  
م خلق است. انسان از مرحل  نی ترن ییخلقتش در بهترین حالت )أحسن تقویم( تا تنزّل به پا  ۀسافلین یا عال 

  ، است. این سفر، سفر مکانی و زمانی نیست  کردهبسیار طولانی طی    یسفر  هستی )أسفل سافلین(  ۀمرتب
علیین و بالاتر از آن امتداد یافته است. به    ت که از أسفل سافلین تا أعلابلکه سیر در مراتب وجود انسان اس 

استثنای    چونو    کنندیل من تنزها بعد از تکمیل خلقتشان، به أسفل سافلیانسان   ۀباور برخی از مفسران، هم
جمل به  عقَب  م  ونٍ«   ۀ مؤمنان صالح،  مْن  م  یر   غ  جْرٌ  أ  مْ  ه  ل  است    »ف  این  »أجر«  ظاهر  و  دنیشده  در  ق  ق ا محکه 

نتیجه مؤمن  ،شودی نم بود و در  استثنا منقطع خواهد  این  تنزالذا  از  بعد  تعالی درجه  ن  به أسفل سافلین،  ل 
   (.195: 1402)طباطبایی، خواهند یافت 

نْک  د:  کنگونه مطرح میخدای سبحان همین مطلب را به بیان دیگر این نْ م  إ  لَا و  »و   ه  مْ إ  د  ل  ا ک  ار    ی  ان  ع 
ک   بِّ یّ   ر  قْض  تْماً م  ین  ف    *  اً ح  م  ر  الظَال  ذ  وْا و  ن  ین  اتَق  ی الَذ  جِّ ن  مَ ن  یّ   اه  یث  ث  با الحاق این آیه به آیات  (.  72-71  :)مریم«  اً ج 
افراد نوع انسان است و کسی را   ۀ که حکم »ردّ« و »هبوط« شامل هم  شودیتین، این مطلب دریافت م  ۀسور

 ا  ( فرمود:  عکه در ماجرای هبوط آدم )یارای سرپیچی از این حکم نیست؛ چنان
ال  ک  »ق  عْض  وا ب  ط  عْضٍ هْب  ب  مْ ل 

ک   وٌّ و  ل  د  ت  ع  رٌّ و  م  ق  سْت  رْض  م 
 
ی الْْ ل مْ ف  که به   که اولًا آن موطنی  شودیثابت م  ،. بنابراین(24  :)أعراف  ینٍ«ح    ی  اعٌ إ 

باطن حیات    اً یتعبیر قرآن کریم، أسفل سافلین است و انسان به آن بازگردانده شده، همان حیات دنیاست و ثان
دنیا بدون توجه به بازگشت به سوی خداوند سبحان، همان جهنمی است که در روز قیامت حقیقتش آشکار 

م دنیا، در حقیقت وارد جهنم انسان   ۀهم   ،بر این اساس(.  195:  1402)طباطبایی،    شودیم ها با ورودشان به عال 
م دنیا به سلامت عروج  شده ی ابندیینجات م  کنند ومیاند؛ اما کسانی که اهل تقوا هستند از عال  جِّ ن  مَ ن  : »ث 

وْا« و کسانی که به این حیات پست بچسبند و خو بگیرند، در این جهنم که ظاهرش دنیاست ین  اتَق  ولی   الَذ 
ین  ف   »و  : شوندمی ریگنیباطنش در آخرت هویدا خواهد شد، زم م  ر  الظَال  ذ  یّ  اه  ین  ث   «. اً ج 

 انسان ۀشاکل  ۀدهندهای شکل. مؤلفه2. 1
روح   متعالی  حقیقت  که  سیاقی  همان  در  کریم  تبیین  قرآن  از    (100-82  :)اسراء  دکنی مرا  دیگر  یکی  از 

ل  دیفرمایاساسی انسان رونمایی م  یهایژگ ی و ا ع  مْن  نْع  ا أ  ذ  إ  ض  نْ الْا   ی  : »و  عْر  ان  أ  أ ی   و  س  سَه  الشَرُّ ب  ن  ا م  ذ  ه  و  إ  ب  ان  ج 
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وس ان   ک   ئ  است که اگر نعمتی از جانب خدا به او    یا(. بر اساس مفاد این آیه، انسان به گونه 83  :)اسراء  1«اً ی 
و متکی بر این اسباب ظاهری از صاحب   بنددیها دل مد و به آنوش میداده شود به اسباب ظاهری سرگرم  

کلی  ه . در مقابل، وقتی سختی و ضرر اندکی به او برسد برد یگید و از او فاصله موش میگردان  نعمت روی
ناامید م و  به اسباب   داند یم  کارهچیوردگار خود را در اجرای این اسباب ه؛ چون او پردشوی مأیوس  و دل 

م این  8/299:  1369)طیب،    سپرد یعادی  حال  م  پرسش(.  مثاب   :که  شودی مطرح  به  موجودی    ۀانسان 
بعد، با بیان    ۀتعالی در آی، قابل جمع است؟ حق شدحقیقت »روح« بیان    ۀگریز، چگونه با آنچه دربارحق 

ل  لٌّ ی  لْ ک  کلی: »ق    ۀقاعد ل  ع  اک    ی  عْم  « )اسراءل  ش  ه  تواند رافع این ابهام باشد. ( از حقیقتی پرده بردارد که می84  :ت 
  ۀ چه باشد، مناسب با شاکل  به این معنا که عمل هر  د،دانمی او    ۀاین قاعده، عمل انسان را مترتب بر شاکل

به عمل  ۀانسان خواهد بود. پس شاکل با اعضا و    زیراساری در بدن است؛    نظیر روح    شانسان نسبت  بدن 
به تصویر ماعمال خود و مطابقت  با سرشت درونی، آن روحیات معنوی را  )طباطبایی،    کشدیدادن رفتار 

1417 :13/190 .) 
کال«  دهکر مختلفی مطرح    هایدیدگاه »شاکله«    ۀ اهل لغت در بیان واژ  ، انددانسته اند. برخی آن را از »ش 

  ی ا(. عده5/296:  1409)فراهیدی،    ندکنی و او را با آن مقید م  بندندی به معنای آنچه با آن پای حیوان را م
آن را به معنای   هم(. برخی  11/359:  1405منظور،  اند )ابنرا به اطراف و حدود شیء معنا کرده  «شاکله»

و بالْخره برخی آن را به معنای سجایای اخلاقی    (5/402:  1362اند )طریحی،  طریق و مذهب نزدیک دانسته 
»شاکله« در    ۀ واژ  ۀ(. اگرچه تعابیر اهل لغت و تفسیر دربار266:  1404اند )راغب اصفهانی،  تفسیر کرده

ن است که موجب کرد نوعی تقیید و محدود  هاآن  ۀاما وجه جامع و روح حاکم بر هم   ،ظاهر متفاوت است
 یا در آن چارچوب حرکت کند.  د ریشیء مد نظر در چارچوب خاصی قرار گ شودیم

مفسران   میان  این  مطرح    یمتفاوتهای  دیدگاه   همدر  مآل  گرچه  یکدیگر می   هادیدگاهاست،  به  تواند 
؛  2/26:  1363اند )قمی،  را نیت دانسته   «شاکله» ه، مراد از  شدبازگردد. برخی از مفسران مستند به روایات وارد 

را به دین و مذهب و طریقت معنا    «شاکله»  همای  (. عده3/214:  1415حویزی،  ؛  2/316:  1380  شی،عیا
)طبری،  کرده بی15/104:  1412اند  طوسی،  دیگر  6/514تا:  ؛  برخی  ملکات    «شاکله» (.  و  اخلاق  به  را 

 
به او برسد    یبیکه آس  یبگرداند و خود را مغرورانه از ما دور کند، و هنگام ی]از ما[ رو م یبخش یکه به انسان نعمت م  ی»و زمان .1

 شود«.   وسی و مأ دی نوم اریو غفلت از قدرت و رحمت ما[ بس یمانیا ی]به سبب ب
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خره برخی دیگر و بالْ(  1/387:  1422عربی،  اند که شخص در آن استقرار یافته است )ابنراسخی تفسیر کرده
هر انسانی    ۀ شاکل  هم (. برخی از مفسران  2/366:  2000اند )قشیری،  را به باطن و سریره معنا کرده  «شاکله»

:  1418اند )بیضاوی،  روحی شخص دانسته   ۀرا متشکل از احوال تابع مزاج بدنی و صفات برآمده از جوهر
 (. 7/498: 1368؛ قمی مشهدی، 3/265

مفسران،   میان  دربار  سین محمدحدر  خاصی  تحلیل  گرچه    «شاکله»تعریف    ۀ طباطبایی  وی  دارد. 
  ۀ کند که در موضوع کیفیت رابطمهمی اشاره می  ۀاما به نکت  ،داندرا به معنای سجایای اخلاقی می  «شاکله»

بسیار   مادی  بدن  با  اصل    مهم استروح مجرد  در  نمودار    و  آشکارا  معتقد است شدشاکله،  وی  است.  ه 
کات نفسانی به سجایای اخلاق ل  یعنی    ،و میان این دو  رد شدت تحت تأثیر مزاج شخصی افراد قرار دای و م 

نفسانی و مزاج  کات  ل  نفسانی، همان علوم    ۀرابط   ، شخصی   یهام  کات  ل  م  بیان دیگر،  به  تامی برقرار است. 
ی که ممکن  ، تا حداندیافته در وجود انسان است که در اثر تکرار احوال، در نفس آدمی ریشه دوانده رسوخ 

درونی    یهاها و طبعمزاج  ۀلئ(. از نگاه وی، علاوه بر مس71:  1402نباشند )طباطبایی،    پذیراست دیگر زوال
که عواملی خارج از ذات انسان هستند اما  هم  تقلیدی    تاافراد، عوامل محیطی از جمله آداب و رسوم و عاد 

انسان دارند؛ زیرا این عوامل محیطی، انسان    ۀ تأثیر بسیار جدی در تکون شاکل  نداکم اح  اشدر ظرف زندگی
تا آنجا که این عوامل محیطی    ،دارد ی باز م  هابا آنناسازگار    و از هر کار  کندمیرا به موافقت با خود دعوت  

ش را با این اوضاع  در نتیجه اعمال  ترسد ومیآن  با  کنند که از مخالفت  تصویر جدیدی در نظر انسان ایجاد می
روح مجرد   صرفاً ،  این(. بنابر13/190:  1417،  همو)   ندک یمطابق م  اشیزندگی اجتماع  و احوال محیط و جوّ 

  داشتند،  یواحد  ۀها شاکل انسان  ۀ که اگر چنین بود هم سازد ی ها را نموجودی آن ۀ ها شاکلمشترک میان انسان 
یک    هر  شودی عامل مشترک روح تشکیل شده که موجب مهر انسان تحت تأثیر عواملی غیر از    ۀ بلکه شاکل

  در وجودآمده  ه ب   ۀ در توصیف و تحلیل شاکل  طباطباییمخصوص به خود باشد.    ۀ از افراد انسانی دارای شاکل
 نویسد:  میان نفس و بدن می ۀ رابط ۀیند پیچیدآفر

و این هنگامی است که خیال شروع به فعالیت   دیآینفس در آغاز، در اثر حرکت جوهری بدن، پدید م
شدّت رنگ بدن را دارد؛ اما این رنگ هنوز به حدی نرسیده است که . در این مرحله، نفس بهکندیم

گاه  ، قابل زوال نباشد. از این پس، این نفس است و آنچه پیش رو دارد و    هایاز قبیل نوع تربیت و آ
. نفس در یک حرکت مداوم، راهی را پس  شودیماس با او واقع م عقاید و رویدادهایی که در ارتباط و ت
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دیگر را    یا ها پارهو بعضی از آن  گرددیو حالات و عقاید گوناگون بر او انباشته م  دیمایپ یاز راه دیگر م 
 (. 72: 1402، همو) گردندیتا آنجا که در او رسوخ یافته و با او ملازم م  آوردیبه دنبال م 

بدانیم  حقیقت »روح« و »نفس«    ۀلیل، اگر انسان را حقیقتی امتدادیافته میان دو مرتببر اساس این تح
کاملًا   انسان  نامطلوب  رفتار  این  م خلق مستقر است،  و دیگری در موطن عال  أمر  م  اولی در موطن عال  که 

رنگی قرابت و هم   قرار گرفته که بیشترین فاصله را با حقیقت خود و بیشترین  یا طبیعی است؛ زیرا او در مرتبه
م ماده پیدا کرده است. به باور طباطبایی، و   شمردی انسان برم  بارۀنامطلوبی که قرآن کریم در  یهایژگ ی را با عال 

به شاکل را  آن  م  ۀو  به شاکلداندیاو مستند  فاصله  ۀاولی  ۀ، مربوط  اثر  بر  که  از موطن  انسان است  او  گرفتن 
م ماده شکل گرفته است. او صراحت  اشیاصل لیه  او  ۀمذکور، همان شاکل  ۀد شاکلگوی می   اً و خوگرفتن با عال 

فعلیت و    ۀاو را به مرحل  ۀقبل از آنکه دست تربیت بر سر انسان قرار گیرد و استعدادهای نهفته و خفت  ،است
همان    شالیه سرشت او  ،نابراینی و کمال است؛ بو قابل ترق   ظهور و بروز برساند؛ زیرا انسان موجودی متحرک

 » ض  م طبیعت و کثرت به حال خود گذارند »أعر  استعداد محض و قابلیت صرفه است که چون آن را در عال 
أ ی  و » به« و »ی    ن  ان  ج  وس« و »ک  ب  ور« مؤ  و چنانچه او را تربیت کنند و راه را به او نشان دهند از این    گرددیف 

 (. 110: 1402)تهرانی،  رسدی انسانیت م ند و به مقام عزک میر مراحل ضعف و فتور و سستی عبو
همان هدایتی است که قرآن کریم در ماجرای هبوط،    دارد اشاره    به آناین مفسر  که    یرسد تربیتبه نظر می

اوست، از آن سخن از  دلجویی  گویی  ، با لطافت خاصی که  رد یپذی( را معآدم )  ۀپس از آنکه خدای متعال توب
نْ : »ا  دی گویم واْ م  ط  یع ه  هْب  م 

مَا ی  اً ا ج  إ 
ی   ف  نِّ   مْ نَک  أْت  د  یمِّ نْ یً ه  م  ای     ف  د  ع  ه  ب 

یْ   ت  ل  وْفٌ ع  لا  خ  مْ ی  ه  ف  « )بقره مْ و  لا  ه  ون  ن  ز   :ح 
هی  بردن به شریعت الااولیه، پناه   ۀیافتن از شاکلگرفتن و نجاتکه راه فاصله   شودی(. از این آیه استفاده م38

راه نجات    هممعارج    ۀسان که خدای سبحان در سور  ، پیمودن راه عبودیت پروردگار است؛ آنترق ی به بیان دقو  
نَ الْا   یترین تجلزیرا مهم ،ند ک یاولیه را تمسک به نماز معرفی م ۀاز شاکل ق   نْ عبودیت، نماز است: »إ  ل 

ان  خ  س 
وع ل  وع  *  اً ه  ز  سَه  الشَرُّ ج  ا م  ذ  سَه  الْ   *  اً إ  ا م  ذ  وع  ر  یْ خ  و  إ  ن  ین     *  اً م  لِّ ص  لَا الْم  ل    *إ  مْ ع  ین  ه  ت    ی  الَذ 

لا  ائ  ص  مْ د  «  ه  ون  م 
که این نماز است که انسان را در طریق نفس تا حقیقت   شودی( و این حقیقت را متذکر م23-19  :)معارج 

 فرماید. اشاره می به این حقیقتیافته راه نمازگزاران  یهایژگ ی و پس از آن به و  دهدی »روح« عروج م
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 های قرآن بازاندیشی در فصل مقوّم انسان بر اساس آموزه. 2
  هم »فصل مقوم« انسان    بارۀ»جنس« در تعریف انسان لازم است همین رویکرد در  ۀ پس از بازتعریف مؤلف 

الامتیاز انسان قرآن کریم به طرق مختلف )گاه به نحو دلالت و گاه به نحو اشارت( مابه   1مد نظر قرار گیرد.
دارای حیات حیوانی   قطع کرد تبیین  را  از دیگر موجودات  از شاخص  اً ه است.  تمایز  یکی  به  که  آیاتی  ترین 

متعال از تکریم و در این آیه، خدای    2اسراء است.   ۀسور  70  ۀپردازد آیسایر موجودات می  ازاساسی انسان  
می  میان  به  سخن  متفضیلی  آن  وسیله  به  انسان  که  ویژ   شمول آورد  سایر   ۀعنایت  از  و  گرفته  قرار  خداوند 

نیز متفاوت   شچگونه معنا شود مصادیق  «تفضیل»و    «تکریم»است. بسته به اینکه    دهش مخلوقات متمایز  
را   واژه  این دو  از مفسران، عملًا  بسیاری  ؛ 4/124:  2008اند )طبرانی،  در نظر گرفتهترادف  مخواهد شد. 

  « تکریم»  ۀ اند که واژ(، جز آنکه برخی به این نکته توجه داده 1/292:  1416؛ محلی،  6/661:  1372طبرسی،  
رف را مینعمت نعام دیگران بیشتر بوده    ۀبه افاد  راجعاما    ،رساندبخشیدن ص  نعام این شخص از ا  این معنا که ا 

(. در این 6/663:  1372رساند )طبرسی،  معنایی را می  ۀاین اضاف  «تفضیل»  ۀ ولی واژ  ،یا نه، ساکت است
دادن به خصوصیتی است که در  اختصاص   «تکریم»راد از  به نظر وی، م  .دارد   یمتفاوت  دیدگاهمیان، طباطبایی  

، ولی  هم هستکه مراد از آن فضیلتی است که گرچه اصل آن در دیگران  « تفضیل»خلاف  ؛ به دیگران نباشد
مذکور  «تکریم»(. بر این اساس، مصداق 13/156: 1417در افراد مختلف تفاوت دارد )طباطبایی،  شکمیّت

آیه، همان فصل مقوّ  بود.  در  بیان  بررسیم انسان خواهد  بیانگر این است که در  این مصداق    آرای مفسران 
مندی از عقل،  مفسران، اهم مصادیق ذکرشده، همچون بهره   برخی  ۀاختلاف نظر جدی وجود دارد. به گفت 

راست دست،  با  غذاخوردن  نگارش،  قدرت  نطق،  سایر  قامت داشتن  بر  تسلط  و  صورت  سن  ح  بودن، 
ای دیگر  اما عده  ،(8/112  :1415باشند )آلوسی،    پذیرفتنیتوانند  اند و می موجودات، همگی از باب ذکر مثال 

کید بر تفاوت اساسی میان معنای     در سخن ، عقل را تنها مصداق تکریم انسان  «تفضیل»و    «تکریم»با تأ
فرع بر نعمت عقل یا از مصادیق  اند  بیان کردهمفسران  را که    یند و دیگر مصادیق نکخدای سبحان معرفی می

 (. 13/156: 1417طباطبایی، ؛ 2/321: 1416د )سمرقندی، ندانتفضیل می

 
  زیمتما گر یکدیجنس را از  کی لیکه انواع  متعدد  قرارگرفته ذ شودیگفته م یذات یژگی از نگاه اصحاب منطق، فصل مقوم به آن و .1
 (. 74: 1404، نایس)ابن بخشدیم ژه ی و به هر کدام تشخص و کندیم

ن   .2 ا ب  رَمْن  دْ ک  ق  مْ ف   ی»و  ل  لْناه  م  م  و  ح  ن  الطَ  یآد  مْ م  اه  قْن  ز  حْر  و  ر  الْب  رِّ و  ات  یِّ الْب  ل   ب  مْ ع  اه  ضَلْن  ث   ی  و  ف 
فْض   رٍ یک  ا ت  قْن  ل  مَنْ خ   . لًا«یم 
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کید    مؤلفه    بر دو  «عقل»  ۀاصحاب لغت در بیان ریش   «عقل»کاربرد    ،اینکهنخست  اند:  دهکرمعنایی تأ
: 1404فارس،  ابن   ؛1/159:  1409)فراهیدی،  است و بر نوع خاصی از ادراک دلالت دارد    «جهل»در مقابل  

. به تعبیر برخی از  (2/298تا:  درید، بی)ابن  ک استاین ماده متضمن معنای منع و امسا  ،اینکه  دوم   ؛(4/70
عقل این است که انسان اولًا صلاح و فساد مادی و معنوی خود در    ۀمحققان معاصر، اصل واحد در ماد

ثان و  تشخیص دهد  را  باشد    اً یزندگی  ملتزم  و  عامل  ادراک،  این  به  این   (. 8/196:  1417)مصطفوی،  نسبت 
آنجا که بسیاری برای نیروی    ،منعکس شده است  همکمی و فلسفی  ، در نگاه ح  های معنایی تفکیک در مؤلفه

شدند قائل  عملی  و  نظری  شأن  دو  شیرازیصدرا؛  2/185:  1405سینا،  )ابن   عقل  بی لدین  برخی  (.  360تا:  ، 
ه  : ۀمفسران با استناد به آی وا ب 

د  ح  یْ »و  ج  اسْت  تْه  ا و  ن  لْماً و  ق  مْ ظ  ه  س  نْف  وّ ا أ  ل  اند و همین نگاه را پذیرفته( 14 : )نمل «اً ع 
گردد و هیچ ، به عقل نظری و ادراک حصولی او برمییبودن چیزمعتقدند اساساً علم نفس به حق یا باطل

نفس و عزم راسخ آن بر تصدیق به معنای   ۀو عزم او ندارد. به عبارت دیگر، اراد  یریگم یارتباطی به مصدر تصم
حْد )نه تصدیق ایمان )نه تصدیق  به معنای جزم به ثبوت محمول برای موضوع( یا تکذیب به معنای کفر و ج 

اوست و هیچ ارتباطی    ۀون عقل عملی و مبدأ انگیزئبه معنای جزم به سلب محمول از موضوع( همگی از ش 
:  1386آملی،  )جوادی  همانا وجدان یکی و فقدان دیگری است    یارتباطینشان این ب  .او ندارد   ۀبه مصدر اندیش

 رونیا  »نیروی ادراک« و »نیروی تحریک« درونی است؛ از  ۀبا این نگاه، عقل نظری و عملی به مثاب (.  515  /5
 . رندیپذک یاین دو نیرو مفهوماً از هم جدا و مصداقاً تفک

های دینی دلالت بر آن دارد که عقل، زمانی از سلامت برخوردار است که هر دو شأن نظری و  آموزه
باشند؛ آنگاه ره با کلام امام  اعملی در آن، در یک راستا، همسو و مؤید یکدیگر  ورد چنین عقلی، مطابق 

کما اینکه بر اساس  ، (1/25: 1363)کلینی، یابی به بهشت خواهد بود (، عبادت خدای سبحان و راهعصادق )
نْ  آیۀ ب  ی  : »و  م  بْر    رْغ  لَة  إ  نْ م  لَا اه  ع  ه  یم  إ  ف  نْ س  «   م  ه  فْس  عکس نقیض روایت مذکور   ۀکه به منزل  ،(130  :)بقره  ن 

:  1417)طباطبایی،  نیرویی که انسان را به عبادت خدا و بهشت هدایت نکند سفاهت محض خواهد بود    ،است

تعریف دقیق قرآنی از انسان، تحت عنوان    ۀ گرچه تلاش برخی از مفسران معاصر، برای ارائنابراین،  ب (.2/250
متأله«   آملی،  .)نک »حی  قلمداد  (،  36:  1384: جوادی  به جلو  گامی  مشهور،  منطقی  تعریف  با  مقایسه  در 

بودن خلاصه  شیاندهیدر تعریف مذکور به الا  «تأله»  اگرگذارد که  اما جای این تذکر را باقی می  ،شودمی
بلکه ناصواب    ،این تعریف همچنان ناتمام  ،(10:  1390: همو،  .)نکین است  کما اینکه در برخی آثار چن  ،شود
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شود و فصل فارق انسان از دیگر خواهد بود. در نتیجه کمال عقل در انسان به عبودیت خالص او منجر می
 گردد. موجودات در ذات او می 

  ۀ ان فصل مقوم انسان، واژترین و رساترین واژه برای بیبر اساس بیان آمیخته با ادب قرآن کریم، دقیق
؛ به کار رفته استهای برگزیده  ای که در بسیاری از آیات قرآن به عنوان برترین ویژگی انسان »عبد« است؛ واژه 

خاتم انبیا در سفر معراج خود و ( ص یادکرد قرآن از نبی مکرم اسلام ) بهتوان از میان چندین اطلاق می مثلاً 
بْح  :  اشاره کردبا عنوان »عبد«   سْر  ان  الَذ  »س  یْ   ی  ی أ  ه  ل  بْد  ع  ر  ب  د  الْح  سْج  ن  الْم  ی  لًا م  ل  ی    ام  إ  قْص 

 
د  الْْ سْج   :)اسراء  «الْم 

رکردن از الانبیاء و پس از تحمل مصائب دعوت خود و به سلامت عبوبه عنوان شیخ   )ع(سان که نوح    آن(؛  1
یَ ند:  ک طوفان، مدال افتخار »عبد« شکور را از خدای متعال دریافت می  رِّ لْن  »ذ  م  نْ ح  نَه  ک  ة  م  وحٍ إ  ع  ن  بْداً ا م  ان  ع 

ک   م صفت بندگی ایوب ( 3 :)اسراءوراً« ش  ات سنگین  ئپس از تحمل ابتلا را  )ع(و سرانجام اینکه پروردگار عال 
طاقت  اومی  فرساو  و  وَابٌ«  خواند:می»عبد«  را    ستاید  أ  نَه   إ  بْد   الْع  عْم   از   (.44  :)ص  »ن  مراد  است  بدیهی 

عمل است؛    ۀعبدبودن، عبودیت در مقام تشریع و به عبارت دیگر، پذیرش عبودیت از سوی انسان در عرص 
ي  : »ۀزیرا بر اساس آی  آت 

لا ّ رْض  إ 
 
الْْ ات  و  او  م  ي الس ّ نْ ف  ل ّ م  نْ ک  بْدإ  ن  ع 

حْم   عبودیت »در مقام   (،93  :)مریم  « اً الر ّ
از مختصات هم م    ۀتکوین«  عال  تخل   استموجودات  یارای  را  کسی  نیست  و  آن  از  : 1417)طباطبایی،  ف 

نهایی همراهی عقل نظری و عقل عملی با یکدیگر خواهد   ۀ همان نقط  ،عبودیت »در مقام تشریع«(. 14/112
ها مناسب است اندکی به تفاوت میان  ان عقل نظری و عقل عملی و کارکرد آنمی   ۀبود. برای درک بهتر رابط

 .توجه کنیمادراکات حقیقی و اعتباری در انسان 
نظریه طباطبایی،    محمدحسین پیشتازان  از  یکی  مثابه   معتقد  به  اجتماعی،  اعتبارات  حوزه  در  پردازی 

یعنی ادراکات    ،ها همگی از یک سنخ نیستند؛ بعضی دهد آنتوجه دقیق به ادراکات انسانی نشان میاست  
اما   ،شوندی از خارج را بر عهده دارند و منشأ اراده و عمل در وجود انسان نم  یتگریحکا  ۀجنب  فقط  ،حقیقی

او به مزایای حیات    یابیبرای دست  یاو واسطه   ندیآی انسان به کار م  یدر مقابل، بعضی دیگر در مقام کنشگر
: همان)  ندی گویم  «ادراکات اعتباری»ها  که به آن   رندیگی اجتماعی و رسیدن وی به کمالات وجودی قرار م

کید می   وی.  (2/115   ۀ دهندتوانند به عنوان نیروی محرکه و سوق ادراکات اعتباری هستند که می  فقطد که  کنتأ
که به اعتبارات اجتماعی   ،ادراکات اعتباری(.  345:  1440)همو،  عمل ظاهر شوند    دادنانسان به سوی انجام 

م خارج منشأ اثر   شوندیبلکه از نفس انسان منتشی م ،خارجی ندارند یزاإ، مابشوندیمنجر م و آنگاه در عال 
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ری از احساساتئاتی دارد و این اقتضائیک از قوای نفس اقتضا  . هرگردندیم و  از قبیل   ،ات باعث پیدایش ص 
و به   کندی این تمایلات در وجود انسان غلیان م وقتی. شودیدر درون انسان م ،حب و بغض و شوق و رغبت

به همین ترتیب،   1. رد یگی»اعتبار وجوب« است، در وجود او شکل مکه همان    ،اولین اعتبار  رسدیاوج م
تا سرانجام این    دشویم  تردهیچی گیری اعتبارات پو موجب شکل   ابدییمسیر زایش ادراکات اعتباری ادامه م

و انسان همواره این ادراکات را مستمسکی برای   ابدییاعتبارات از سطح فردی به سطح اجتماعی توسعه م
. بر این اساس، اعتبارات فردی و  دهدیو دنیوی و اخروی خود قرار م  ،رسیدن به غایات فردی و اجتماعی

اند که انسان آن را به عنوان  شدت به غایاتی گره خوردهعلوم انسانی هستند، به  یریگکه منشأ شکل ،اجتماعی
؛ پس چیزی کندیبلندمدت دنبال م یافق در و  دهدی العین خویش قرار منیا، نصب مطلوب خود در حیات د

 بسیار مهم است.  گزیندبرمیکه انسان آن را به عنوان غایت خود در زندگی 
م انسانیت    ۀ نقط   تواندیآنچه  با موضوع فصل مقوم  این بحث  که مرتباین  ،  باشدوصل  حیات    ۀاست 

مطلوب انسان   یهاتیغا  یریگدر ادراک نیاز و به تبع آن شکل  اینندهک انسان نقش بسیار اساسی و تعیین 
؛ پندارد یحیاتش، ادراک نیاز دارد و رفع آن نیاز را غایت خود م  ۀدارد؛ به این معنا که انسان متناسب با مرتب

حیوانی خود    حیات نباتی یا ۀ. حال اگر انسان در مرتبند ک ی لذا برای رسیدن به آن غایت، اعتباراتی را لحاظ م
د و بر همین اساس، اعتباراتش سامان  نمتوقف بماند، طبیعی است که از حد نیازهای نباتی و حیوانی تجاوز نک

مرتب  ،ردیپذیم به  انسان  اگر  ادراک  ۀاما  را  نیازهایی  یابد  ارتقا  انسانی  آن    کندمی  حیات  به  رسیدن  برای  و 
هی، در حرکت  الا  ۀترین درکی از آن ندارند. انسان به عنوان خلیف ها حتی کوچک که دیگر انسان   دکوش یم

و   گرددیهی مفتخر م و به حیات الا  شودیو مظهر اسم »حیّ« م  ندیبیهی را تعلیم مقوس نزول، اسماء الا
هی متفرع بر دو  اسماء الادیگر   چون و    ابدیی پس از آن، آثار این اسم، یعنی »علم« و »قدرت« از او ظهور م

شدن به این دو اسم، در حقیقت تمام کمالات وجودی هستند، انسان پس از متصف  «قدیر»و    «علیم»اسم  
توجه اینجاست که او  درخور    ۀاما نکت  ،این اسماء خواهد بود  ۀرا با خود به همراه خواهد داشت و مظهر هم

 
وجب و م  رسدی قطع م  ۀو به درج   جوشدیاست که از درون انسان م  یدرون  دینبا  ای  دی»اعتبار وجوب«، همان با  نکهیا   حیتوض  .1

»اعتبار وجوب« در درون انسان، او به    یر یگ بدون شکل  قت،ی. در حق شودیترک آن م  ای  یدادن کارانسان در انجام  ۀاراد  تیتمام
 . گمارد یهمت نم  یکار  چیدادن هانجام
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حیات،   نی ترپست  یعنی  ،ساند، لازم است به حیات دنیابرای اینکه این مظهریت را از حد قوه به فعلیت بر
 بازگردد.  اشیخویش به حیات اصل  ۀبا اراد و دنهبوط ک

ناپذیر حیات دنیا که موطن کنش و عمل است، این است که جز با نظام اعتبارات سامان  از لوازم انفکاک 
هاست؛ اعتباراتی که خود  استکمالی، در نوع اعتبارات آنها در این حرکت  . تنها وجه تمایز انسان ردیپذی نم

حیات هستند. اینجاست که نقش دین به عنوان    ۀمنوط به غایات و برگرفته از احساس نیازهای مبتنی بر مرتب
، بیشتر دهدینیازهای او پاسخ م  ۀو به هم   ،فردی و اجتماعی انسان را پوشش  اتساح   ۀ که هم  یکامل  ۀ برنام

،  رساندیمطلوب نهایی م  یهاتی این اعتبارات دینی به غا  ۀبدیهی است آنچه انسان را به وسیل  .گرددیروشن م
 . شودیتعبیر م «عبودیت»التزام عملی به این برنامه است که از آن به 

 نتیجه
در  دیدگاهبرخلاف   .1 به  انسان»تعریف    بارۀرایج  آشکار «  تعریف،  این  در  بازاندیشی  ناطق«،  »حیوان 

 . شناسدی به ظاهر م فقطین تعریف، آدمی را کند که امی

تعریف نهایی از انسان، با عبور از تعریف »حیوان ناطق«، تعریف »حی عبد« گامی جلوتر و    بیاندر   .2
 .تعریف به آن است نی تر ک یکه نزد است جایگزین  یاه ی نظرو  از تعریف »حی متأله«  ترقیدق

رف حیات متألهانه نشانگر مقام   .3 انسانیت نیست، بلکه خضوع انسان در ظرف عمل، در برابر بیان ص 
 . دهدیحیات دنیا، تعریف نهایی انسان را شکل م   ۀمبدأ کمالات و عبودیت او در نشئ

علوم  مبتنی بر این تعریف،    ترین تعریف برای انسان »حی عبد« است.های قرآنی، دقیقدلالت   ۀبر پای .4
برساند و در عین حال آسایش و سعادت دنیوی او را    اشیینها  انسانی قادر خواهد بود انسان را به غایت

 ند. ک تأمین  اشیمتناسب با حرکت عبود

شدن رسالت علوم انسانی، توجه و عنایت به مراتب حیات انسان و نیازهای متناسب با آن  شرط محقق .5
 هی به عنوان اعتبارات شارع مقدس است.و پذیرش اصول و مبانی شریعت الا

اصلی خویش بپذیرد و برای حل    ۀ هی را به عنوان شاکلانی لازم است اعتبارات شریعت الابر علوم انس  .6
 ، رویکرد بازگشت به آن اصول را در پیش گیرد.دهدیمسائل عینی که در حیات اجتماعی رخ م
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